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در امتداد تاریکی

اشک های معتاد نادم !
دیگر خسته شده ام،هیچ کاری از دستم ساخته نیست و دلم برای نوزاد شیرخواره 
ام می سوزد اما نمی توانم از چنگ هیولای سفید فرار کنم. بارها تصمیم به ترک 

اعتیاد گرفتم ولی ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن27 ساله درحالی که بیان می کرد 
دیگر به آخر خط رسیده ام اما جرئت ترک اعتیاد را ندارم،اشک ریزان به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت:آخرین فرزند خانواده ای 8 نفره 
هستم که در یکی از شهرک های اطراف مشهد و در خانواده ای به دنیا آمدم که از 
نظر اجتماعی و اقتصادی وضعیت خوبی نداشتیم. هنوز کودکی خردسال بودم 
که پدرم در یک سانحه رانندگی از دنیا رفت و روزهای سخت و تلخ زندگی ما شروع 
شد. ازآن روز به بعد مادرم در زمین های کشاورزی کارگری می کرد و زمانی خسته و 
کوفته به خانه می رسید که باید امور مربوط به خانه داری را هم انجام می داد. مادرم 
اگرچه سعی می کرد چهره خود را شاد و خندان نشان دهد ولی من می دانستم که 
چه غوغایی در روح و روانش برپاست. در همین حال برادرانم ترک تحصیل کردند 
تا کمک خرج خانواده باشند ولی هرکدام از آن ها هم درگیر مشکلات و گرفتاری 
های شخصی خودشان شدند و مادرم همچنان کارگری می کرد. از سوی دیگر 
من هم که به صورت مادرزادی و از ناحیه پا دچار معلولیت جسمی بودم، اعتماد 
به نفس پایینی داشتم و تلاش می کردم تا از چشم دوستان و نزدیکانم دور بمانم 
تا مورد تمسخر قرار نگیرم. این حقارت را کاملا در مدرسه با همه وجودم احساس 
می کردم و از نگاه های همکلاسی هایم زجر می کشیدم. بالاخره با این شرایط 
نتوانستم ادامه تحصیل بدهم و در مقطع راهنمایی ترک تحصیل کردم. با آن که 
در سن نوجوانی قرار داشتم و در رویاها و آرزوهای خودم به سر می بردم راهی بازار 
کار شدم تا حداقل مخارج خودم را تامین کنم. این گونه بود که در یک لباس فروشی 
در اطراف میدان 17 شهریور مشهد،کاری پیدا کردم و به عنوان فروشنده مشغول 
کار شدم. هنوز دو ماه بیشتر از آغاز به کارم نمی گذشت که با»آرمان« آشنا شدم . 
وقتی دیدم پسری نسبت به من مهر می ورزد و جملات زیبای عاشقانه را بر زبان می 
راند،خیلی شیفته آرمان شدم چرا که کمبود محبت های خانوادگی را در چشمان 
او جست وجو می کردم و به چیز دیگری نمی اندیشیدم. وقتی احساس می کردم 
او به دختری معلول توجه می کند،دیگر همه وجودم را لبریز از عاطفه می دیدم و با 
این عشق خیابانی آرزوهایم را از یاد بردم. چند سال بود که با »آرمان« ارتباط داشتم 
و بیشتر روزها را با او درپارک ها و سینماها قرار می گذاشتم. وقتی خانواده آرمان در 
جریان این عشق خیابانی قرارگرفتند او را از خانه طرد کردند؛  به همین خاطرآرمان 
هم که در یک فروشگاه شاگرد بود، خانه کوچکی را در حاشیه شهر اجاره کرد و ما با 
همه مخالفت ها با یکدیگر ازدواج کردیم. اگرچه نتوانستم مانند خیلی از دختران 
لباس عروسی بر تن کنم و با جشن و شادی پا به خانه بخت بگذارم اما همین که 
ازدواج کرده بودم از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم. از طرف دیگر به خاطر 
آن که به بهانه های مختلف به فروشگاه نمی رفتم،صاحب کارم مرا اخراج کرد و من 
برای کمک به مخارج زندگی، امور مربوط به نظافت ساختمان ها را انجام می دادم 
ولی خیلی زود آرمان که مصرف تفریحی مواد مخدر و سیگار را از همان اوایل دوران 
جوانی شروع کرده بود،بر اثر معاشرت با دوستان ناباب در حاشیه شهر به یک معتاد 
حرفه ای تبدیل شد و مرا هم آلوده کرد. باآن که پسرم تازه به دنیا آمده بود اما هر چه 
دونفری کار می کردیم بازهم نمی توانستیم هزینه های اعتیادمان را تامین کنیم.

وقتی به چشمان زیبای فرزندم نگاه می کردم از خودم متنفر می شدم که چرا نباید 
غذای مناسبی بخورم که فرزندم را این گونه ضعیف نبینم. خیلی دلم به حال نوزاد 
شیرخواره ام می سوخت به همین دلیل بارها تصمیم گرفتم از چنگ این هیولای 
سفید)شیشه(فرارکنم ولی مانند کبوتری خانگی دوباره بر بام مواد افیونی لانه می 
ساختم  و روزهای نکبت بار را تکرار می کردم و نابودی آینده ام را به چشم می دیدم. 

این بود که به کلانتری آمدم تا شاید راهی برای نجات خودم بیابم اما ای کاش ...
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان حاکی است:با دستور ویــژه سرگرد  گ
احسان سبکبار)رئیس کلانتری شفای مشهد( راهکارهای قانونی و اقدامات 
روان شناختی برای نجات زن جوان از منجلاب اعتیاد در دایره مددکاری اجتماعی 

کلانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حوادث

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی تشریح کرد

سجادپور – مرد محکوم به قصاص نفس که از سوی دستگاه 
قضایی تحت تعقیب قــرارداشــت، روز گذشته هنگامی در 
عملیات تعقیب و گریز به دام افتاد که برای فرار از چنگ پلیس 
با چاقو به سوی ماموران انتظامی حمله کرد.به گزارش 
اختصاصی روزنامه خراسان، در پی نزاع مرگباری که پانزدهم 
آذرماه سال99 در بولوار امیریه مشهد رخ داد، جوان 21 ساله 
ای هدف ضربات جسم سخت قرارگرفت و به قتل رسید. در 

همین حال عاملان این نزاع وحشتناک با تلاش نیروهای 
انتظامی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.پس از 
تشکیل جلسات محاکمه در شعبه دوم دادگــاه کیفری یک 
خراسان رضوی ،یکی از متهمان این پرونده در حالی به قصاص 
نفس محکوم شد که با سپردن وثیقه به دستگاه قضایی،فرار از 
چنگ قانون را درپیش گرفت و متواری شد.گزارش روزنامه 
خراسان حاکی است:بدین ترتیب حکم جلب وی از سوی 

قاضی شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب 
صادر شد و محکوم به مرگ تحت تعقیب قرارگرفت تا این که 
روز گذشته نیروهای گشت کلانتری قاسم آباد، سرنخ هایی از 
حضور محکوم فراری در خیابان شهید بیات را به دست آوردند 
و عملیات ضربتی را با دستور ویژه سرهنگ محمدبزی)رئیس 
کلانتری قاسم آباد(آغاز کردند اما متهم که متوجه حضور 
پلیس شده بود ناگهان با یک قبضه کارد به سوی ماموران 
حمله ور شد تا راه گریزی بیابد اما وی با ازخودگذشتگی 
نیروهای انتظامی در حالی با شلیک چند تیر هوایی دستگیر 

شد که داخل ساختمان در حال احداث گریخته بود.

سـجادپور- جسـد مـردی کـه یـک انگشـت دسـت 
چـپ وی قطـع شـده بـود ،روز گذشـته در کنـار پـل 
حاشـیه جـاده کنـه بیسـت مشـهد کشـف شـد.به 

گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان،عصر روز 
گذشـته، مامـوران انتظامـی در تمـاس بـا قاضـی 
ویـژه قتـل عمـد مشـهد،از کشـف جسـد مـردی در 

زیـر یـک پـل خبـر دادنـد کـه بـا دسـتانی بسـته رهـا 
شـده بود. طولی نکشـید که بـا حضور قاضـی محمد 
عارفی راد،تحقیقات جنایی آغاز و مشـخص شـد که 
آثار متعددی از شکسـتگی نیـز روی انـدام های مرد 
مجهـول الهویـه وجـود دارد . درحالـی کـه بررسـی 
های قضایی تا پاسـی از شـب به طول انجامید جسد 
ایـن مـرد کـه حـدود 40 تـا 45 سـال سـن داشـت و 
2بنـد از انگشـت »حلقـه« وی نیـز قطـع شـده بـود بـه 

پزشـکی قانونـی انتقـال یافـت. تحقیقـات مقدماتی 
حاکـی از آن اسـت کـه عامل یـا عامـلان جنایـت مرد 
مذکـور را بـا دسـت هـای بسـته از بالای پـل بـه پایین 
انداختـه انـد کـه بررسـی هـای تخصصـی در ایـن 
باره ادامـه دارد. در همیـن حال قاضی شـعبه 211 
دادسـرای عمومی و انقلاب از شـهروندان خواسـت 
چنانچـه اطلاعاتـی دراین بـاره دارند بـه تلفن 110 

اطـلاع دهنـد.

 قتل مرد 9 انگشتی در جاده کنه بیست

سید خلیل سجادپور- سارقانی که در پوشش 
نیکوکاری،طلاهای پیرزنان را با شگردی خاص به 
سرقت می بردند با شلیک گلوله های پلیس درحالی 
دستگیر شدند که تاکنون راز 60 فقره سرقت را فاش 

کرده اند.
ــوی  ــان رض ــراس جانشین فــرمــانــده انــتــظــامــی خ
روزگذشته در تشریح پرونده خیران قلابی به خبرنگار 
روزنامه خراسان گفت:به دنبال دریافت گزارش 
های سریالی از زنان سالخورده ای که طعمه دزدان 
خیرنما شده بودند،دستورات ویژه ای برای پیگیری 
این ماجرا صادر شد و بدین ترتیب گروه تخصصی 
از نیروهای کارآزموده کلانتری سجاد مشهد برای 
عمل  وارد  قلابی  خیران  دستگیری  و  شناسایی 

شدند.
سرتیپ دوم احمد نگهبان افــزود:واکــاوی های 
مقدماتی نیروهای انتظامی با بررسی  پرونده های 
سرقت نشان داد که دزدان شیک پوش  سایناسوار 
،با چهره ای موجه در اطراف مساجد و مراکز مذهبی 
ــردد می کنند و سپس با معرفی خــود به عنوان  ت
خیرانی که قصد دارند افراد مستمند و نیازمند را 

برای اهدای پوشاک و کمک های مالی شناسایی 
کنند،با پیرزن ها وارد گفت وگو می شدند واین گونه 

اعتماد طعمه خود را جلب می کردند.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به شگرد نخ نمای 
دزدان مذکور تصریح کرد:سارقان کیسه پلاستیکی 
که درون آن چند تکه لباس گذاشته بودند را به طعمه 
های خود نشان می دادند و چنین وانمود می کردند 
که قصد دارند لباس ها را در اختیار وی بگذارند تا به 
نیازمندان در محل اهدا کند. وقتی اعتماد طعمه 
جلب می شد یکی از آن ها با تعریف و تمجید از زیبایی 
نقش ونگار انگشتر یا النگوی طلایی که دست زن 
کهن سال بود،از وی تقاضا می کرد تا انگشتر یا النگو 
و حتی گردنبند را به او نشان دهد که برای نامزدش 
هدیه ای با چنین نقش و نگاری تهیه کند و یا عیار 
طلا را ببیند که بعد از طلا فروشی با همین عیار 

،طلا بخرد! 
سردار نگهبان اضافه کرد:پیرزن ها هم که آن ها را 
خیرانی پولدار می پنداشتند ،بی درنگ قطعه طلا را 
به آن ها می دادند و این گونه سارقان بعد از بازدید از 
قطعه طلا و تعریف از زیبایی خیره کننده،آن را مقابل 
چشمان پیرزن درون کیسه پلاستیکی حاوی لباس 
می انداختند و پلاستیک را به پیرزن می دادند اما زیر 
پلاستیک پاره بود و انگشتر یا النگو به کف اتاق خودرو 
می افتاد وبدین ترتیب سرقت ها را مانند شعبده بازی 
و به قول معروف »چشم بندی« انجام می دادند. وی با 
اشاره به جمع آوری اطلاعات درباره لهجه عربی یکی 
از سارقان خاطرنشان کرد:همزمان با آغاز رصدهای 
اطلاعاتی ،سرنخ هایی نیز به دست آمد که نشان می 

داد سارقان از استان های جنوبی کشور وارد مشهد 
شده اند و پس از دستبردهای سریالی از مشهد خارج 
خواهند شد. به همین خاطر بلافاصله دوربین های 
مداربسته در اطراف محل های وقوع جرم زیر ذره بین 
تحقیقات قرارگرفت و مشخصاتی از خیران قلابی لو 
رفت که به روند بررسی های پلیس کمک زیادی کرد.

سردار سرتیپ دوم احمد نگهبان به تقویت گشت 
های انتظامی اشــاره کرد و افــزود:بــا توجه به این 
ــه نــیــروهــای کــلانــتــری ســجــاد،فــرضــیــه حضور  ک
دوبـــاره متهمان در اطــراف مساجد را جــدی می 
دانستند،چند گــروه نامحسوس عــازم مکان های 

مذکور شدند و خودروهای ساینا را زیر نظر گرفتند.
درهمین حال هنگام اذان ظهر ناگهان یکی از گشت 
های انتظامی ،سایناسوارانی را مشاهده کرد که 
سرگرم گفت و گو با یک پیرزن بودند و مشخصات 
ــت. به  آنــان با متهمان تحت تعقیب مطابقت داش
همین دلیل طرح مهار در بولوار امامت به اجرا درآمد 
و یکی از گروه های گشتی به سمت سایناسواران 
حرکت کرد اما آن ها در یک لحظه به اوضاع مشکوک 
شدند و راننده ساینای سفید رنگ پدال گاز را فشرد. 
در این هنگام بی سیم های پلیس به کار افتاد  و فرار 
متهمان به دیگر نیروهای انتظامی اعلام شد تا این 
که متهمان وارد بزرگراه آزادی شدند و با سرعت 
وحشتناکی به فرار خود در اطراف میدان استقلال 
ادامه دادند .ماموران انتظامی که دیگر چاره ای جز 
به کارگیری سلاح نداشتند پس از شلیک چند تیر 
هوایی ،لاستیک های خــودروی متهمان را هدف 
گرفتند و چند گلوله نیز به لاستیک ها شلیک کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: درهمین حال 
متهمان همچنان با لاستیک های پنچر تلاش می 
کردند تا از چنگ قانون بگریزند که در نهایت کنترل 
فرمان از دست راننده خــارج شد و خــودرو پس از 
برخورد با یک دستگاه ام وی ام متوقف شد ولی بازهم 
دو سرنشین جوان با پای پیاده از صحنه تصادف 
گریختند که در مسافت کوتاهی ،مغلوب چندفن 
دفاع شخصی افسران گشت شدند و به دام افتادند.

سردار نگهبان با اشاره به اعترافات متهمان در مقر 
انتظامی گفت:آن ها تاکنون به سرقت طلاهای 
60پیرزن با این شگرد خاص در حالی اعتراف کرده 
اند که پلیس قبلا هشدارهایی را درباره سرقت تحت 
پوشش خیریه به شهروندان داده بود چرا که مدتی 
قبل نیز باند دیگری توسط پلیس مشهد متلاشی 
شد. جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی با 
بیان این که تحقیقات از متهمان در کلانتری سجاد 
ادامــه دارد از شهروندان خواست به توصیه های 
پلیس توجه کنند تا در دام شیادان و سارقان تحت 

عناوین مختلف قرار نگیرند.  

زودتر با خبر شوید ...

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

www.mozayedemonaghese.com
٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

روزگذشته در مشهد فاش شد

ماجرای خیران قلابی که طلاهای 60 پیرزن را ربودند

عکس ها اختصاصی خراسان
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